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اگر اهل تلفن های هوشمند و پیام رسان های موبایلی باشید، حتماً ماجرای پخش 
عکس ها و انتشار کلیپ معروف آن جوان را به خاطر دارید که موجب فراگیر شدن 

این جمله شد: »پلیس فتا حواسش به همه چیز هست«.
این موضوع نیز مانند تمام اتفاق های شبکه های مجازی، چند صباحی از این گوشی 
به آن گوشی سرایت کرد و گسترش یافت و بعد از مدتی کمرنگ شد و جای خود 
را به موضوعات دیگری سپرد تا اینکه چندی پیش سردار  هادیان فر، فرمانده پلیس 
فتــای ایران، بار دیگر آن را به صدر اخبار آورد و در گفت وگو با خبرنگاران گفت: 
»می خواستیم شعاری برای پلیس فتا انتخاب کنیم که در نتیجه »پلیس فتا سایه سار 
امنیــت در فضای مجازی را انتخاب کردیم« و ترویج دادیم، اما دســت بر قضا 
شرایطی اتفاق افتاد که مردم خودشان، »پلیس فتا حواسش به همه چیز هست« را 

انتخاب کردند که این موضوع تکلیف ما را سنگین تر کرد«.
اصولًا انتخاب »شــعار تبلیغاتی« (Slogan) همــواره یکی از دغدغه های مهم 
سازمان ها، نهادها و شرکت هاست، چرا که در کنار عناصری مانند نشانه، نوشته، 
رنــگ، نام و... هویت بصــری (Corporate identity) اســت که یک برند را 
می سازد که نمایش دهنده شخصیت، اعتبار، چشم انداز، شیوه کار یک برند و بیانگر 

ارزش های حرفه ای یک سازمان در بالاترین استانداردهای موجود است.
هویــت بصری بدون هیچ توضیح اضافه ای، موجب ترســیم تصویری در ذهن 
مخاطبان و در نهایت، اثرگذاری بر بازار کسب و کار و فعالیت یک سازمان می شود. 
از این رو، یکی از اقدامات بدیهی هر سازمانی توجه کافی به هویت بصری و بهبود 

و بهینه سازی مستمر آن است.
مصاحبه فرمانده پلیس فتای ایران نیز بیانگر توجه این مجموعه به شعار تبلیغاتی به 
مثابه یکی از ارکان هویت بصری است و در پی همین توجه است که شعار »پلیس 
فتا سایه سار امنیت در فضای مجازی« انتخاب می شود. اما، این شعار تا چه اندازه 

امکان فراگیری و پذیرش از جانب افکارعمومی را دارد؟!
معمولا شعار تبلیغاتی نهادها یا مؤسسه ها، برای کسب وجه برای سازمان و ایجاد 
تصویری مثبت و معتبر ســاخته می شود و باید علاوه بر آنکه معرف آن سازمان 
اســت، ساده، جذاب و به یاد ماندنی باشد. در حالی که شعار انتخاب شده در نقطه 
مقابل این ویژگی ها قرار دارد و بیش از اندازه رسمی و غیرمانوس است. قطعا تعداد 
افرادی که در گفت وگوهای روزانه خود از کلمه »سایه سار« استفاده می کنند، به 
قدری نیست که بتواند موفقیت این شعار را تضمین کند. اما، بخت یار این سازمان 
بود که انتشــار یک کلیپ و حواشی آن موجب شد شعار »پلیس فتا حواسش به 
همه چیز هست« ساخته و فراگیر شود. این شعار، بر خلاف شعار اول که احتمالًا 
حاصل جلسات رسمی فرماندهان و مقامات عالی  رتبه پلیس فتاست، از دل جامعه 
برآمده و حاصل ادبیات محاوره ای این روزهای جوانان در شــبکه های اجتماعی 
و پیام رســان های موبایلی است که اتفاقا مهم ترین میدان عملیات و حوزه کاری 

پلیس فتاست.
توجه داشته باشیم که همه نهادها یا شرکت ها این شانس را ندارند که بر اساس 
اتفاق یا حادثه ای، شــعار تبلیغاتی ســازمان خود را بیابند. بنابراین، برای انتخاب 
مناسب ترین شعار تبلیغاتی، بهتر است در کنار توجه به مأموریت، اهداف، ارزش ها 
و استراتژهای سازمان و جلسات رسمی با مدیران و صاحب منصبان، کمی هم به 
بازار هدف سرک بکشیم و کلمه ها و عبارت های شعار را از فضای فکری و سبک 

زندگی مخاطبان، مشتریان و ذی نفعان سازمان مان استخراج کنیم.

آیا پليس فتا حواسش به همه چيز هست؟
انتخابشعارتبليغاتیویکسؤال؛
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 مقدمه
»ایران، دیگر آب ندارد...«، جمله ای معنادار و معروف که در چند سال یا بهتر است 
بگوییم در یک سال اخیر، در محیط های عمومی، مانند اجتماعات واقعی و مجازی، 
صفحات روزنامه ها، شــبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی تکرار و نجوا 
می شــود. در سرتاسر این سرزمین، به جرئت می توان گفت منابع آب دشت ها، از 
ســطحی گرفته تا زیرزمینی، در حال اتمام است و نشانه آن چشمه ها، قنات ها، 
رودخانه یا تالاب هایی اســت که تصویر خشکیدن شان از طریق هزاران کاربر در 
فضاهای اجتماعی دست به دست می شود و عرصه ای می شود برای بیان نظرها و 

دیدگاه های مختلف سایر کاربران.
نگرانی و دغدغه  عده ای، از مسائل محیط زیستی پیرامون شان، نشان از مسئله ای 
عمیق تر دارد که هنوز برای عموم مردم ایران قابل درک و لمس نیســت. اما، در 
مناطقی که آب و نبودن آن فقط به خشــک شدن چشمه ها، چاه ها و رودخانه ها 
محدود نشــده و زندگی روزمره و آینده دور و نزدیک مناطق مختلف شــهری و 
روســتایی را درگیر کرده است، دیگر بغض و خشم های نهفته، فقط در فضاهای 
مجازی جاری نمی شوند، بلکه در ســطحی وسیع تر حضور فیزیکی مردم برای 
دسترســی به منابع طبیعی و حیاتی، احتمال وقوع کشــمکش ها و مجادله هایی 

همچون حادثه  ناخوشایند »بلداجی« را رقم می زند. 
حادثه بلداجی، نمونه و مصداقی از نزاع محلی بود که در تیرماه سال جاری بر سر 
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انتقال آب در اســتان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان بروجن، رخ داد و به کشته 
شدن یک هموطن و مجروح شدن چند نفر و جریحه دار شدن احساسات مردمی 
در منطقه منجر شد. در این حادثه، نبود بینش، مدیریت و برنامه ریزی مناسب در 
بهره برداری از آب و غفلت از جنبه های مختلف تصمیم گیری و سیاست گذاری در 
تعریف و راهبری پروژه های انتقال آب، علائم خود را در قالب نارضایتی و اعتراض 
اجتماعی بروز داد که به منزله زنگ هشــداری برای وقوع چنین رویدادهایی در 
آینده ای نزدیک در سراسر کشور است، چرا که به دلیل برداشت و مصرف بی رویه 
از آب های تجدیدپذیر و به ویژه منابع آب های زیرزمینی، کمیت و کیفیت این منابع 
ارزشــمند روزبه روز در حال افول و کشمش برای به دست آوردن و استفاده از آن 

رو به تزاید است.
در این میان، پرسش اصلی این است که برای مدیریت مؤثر مصرف آب و همچنین، 
جلوگیری از روی  دادن چنین اتفاقاتی، چگونه می توان با بهره گیری از رویکردهای 
ارتباطات و پیام رسانی منجر به آگاهی رسانی و جلب مشارکت گروه های مختلف 
اجتماعی )کنشــگران مختلف و عموم مردم(، مسائل پیش  روی آب را به صورت 
پایدار و سازنده مدیریت کرد؟ از این رو، در این یادداشت با تکیه بر کاربرد روش های 
رسانه های ارتباطی برای مدیریت مصرف آب و کنترل و مقابله با روند اضافه برداشت 
از منابع آب در بخش های مختلف )شرب، صنعت و کشاورزی(، خشکسالی، کاهش 
مصرف بی رویه آب، چگونگی احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، مقوله ای به 
نام »مدیریت نرم« و روش های غیرســازه ای برای کنترل بهتر شرایط، مطالعه و 

بررسی می شوند.
 احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی

مدیریت مصرف آب مقوله ای اســت که ناگزیر مورد توجه است. وضعیت ناگوار و 
نامســاعد آب های زیرزمینی که در طول سال های اخیر به دلیل بهره برداری های 
بیش از اندازه و مصرف اسراف گرانه پیش آمده، این زنگ خطر را به صدا درآورده 
اســت که تا مشــارکت عمومی و آگاهی لازم برای بهره مندی و حفظ سلامت 
آب های زیرزمینی در اقشار مختلف مردم به وجود نیاید، امکان احیا و حتی حفظ 
شــرایط موجود وجود نخواهد داشت. بنابراین، نیاز اســت تا از طریق آموزش و 
ظرفیت سازی اصولی و علمی )در مقابل اقدامات شعاری و تبلیغاتی سطحی(، عموم 
مردم با چالش های عرصه آب آشــنا شوند، اهمیت نقش آن را در منافع و زندگی 
خویش درک کنند و در نهایت، رفتارهای صحیح را برای مشــارکت در حل این 

چالش ها بیاموزند و به کار ببندند.
شناسایی مخاطبان و آموزش های مدیریت مصرف آب و دسته بندی آنان در قالب 
گروه های مشخص و قابل تمیز، از الزامات شروع این طرح است تا با شناخت کافی 
از رسانه ها و انواع روش های ارتباطی، بهترین روش ارتباطی برای آگاهی بخشی و 
آموزش برای هر گروه اتخاذ شود. بر   این اساس ، برنامه ریزان ارتباطی باید در مورد 
دسته بندی  مخاطبان اطلاعات درستی داشته باشند ، ویژگی های آنان را بدانند و 
در زمان و مکان مناسب، پیام متناسب را برای آنان ارسال کنند. در واقع، مخاطب، 
گروهی از افراد در نظر گرفته می شود که ارتباط گر می خواهد به آنان دسترسی داشته 
باشد. بنابراین، برای سهولت شناخت، نیاز است که مخاطب در گروه های مشخصی 
شناسایی شود تا امکان برنامه ریزی را مهیا سازد. در پروژه »اطلاع رسانی، آموزش 
و فرهنگ سازی در راستای احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی«  بنا بر   این 
است که با دسته بندی مخاطبان در گروه های صنفی، طبقات اجتماعی، سنی، قو  می 

 و... کارآیی و اثربخشی تولید و توزیع محتوا در قالب محصولات رسانه ای مختلف 
افزایش یابد و در موقعیت های مختلف، با مدیریت انعطاف پذیر، پیام از طریق رسانه 
مناسب، برای تأثیرگذاری بر مخاطب و تغییر نگرش و در نهایت، تغییر رفتار ارائه 

شود.
شناسایی روش های ارتباطی و انواع رسانه ها، با توجه به ماهیت کاربری و بهره مندی 
از آن ها، از کارویژه های طرح اطلاع رســانی و فرهنگ ســازی است. در این طرح 
باور بر این اســت که می توان با تکیه بر قابلیت های رسانه و فناوری های نوین، 
بر محدودیت های مکانی و زمانی فائق آمد و با تأکید بر قدرت ارتباطات انسانی، 

هزینه های فنی و سازه ای را کاهش داد.
 رویکرد سازه ای

در این رویکرد، نگاه کاملًا فنی و مهندسی است. انسان در این فرایند نقشی ندارد و 
همه  نیرو و قوای مالی و فنی بر اجرای طرح های فنی و سازه ای است تا مشکلات 
آب و مسائل پیرامون آن مدیریت شود. رویکرد سازه ای، عموماً، اولین راه حل مدیران 
و سیاستمداران است، چرا که با پیروی از قواعد شناخته شده فنی، خطر و پیچیدگی 
قابل کنترلی دارد و جلا و شکوه مدیریتی به همراه خواهد آورد. اما، این رویکرد در 
صورت لحاظ نکردن کلیه مسائل قبل و بعد از عملیاتی شدن، با تحمیل هزینه های 
گزاف اجرایی، می تواند عواقبی جبران ناپذیر برای محیط زیست و محیط اجتماعی 
مناطق شــهری و روستایی داشته باشد. از این رو، پرداختن به این رویکرد به طور 
محض و بدون مطالعات پشتیبان، نظیر مطالعات اجتماعی، زیست محیطی و... منجر 
به دستیابی به توسعه پایدار نخواهد شد و فقط به صورت تک بعدی مسئله را حل 

خواهد کرد.
 رویکرد غیرسازه ای

ارتباط »انسان« با »انسان« و »فرهنگ« با »فرهنگ« گزینه ای است که در لایه  به 
لایه  آن، منافع جامعی برای طرفین خواهد داشت. حل و فصل بسیاری از مسائل که 
در نتیجه  رفتارها و تصمیم های سوء انسانی به وجود می آید، می تواند با بهره مندی 
از ارتباطات انسانی و روش های درست ارتباطی، با کمترین هزینه مالی و انسانی، 

نتیجه بخش باشد.
در رویکرد غیرســازه ای، با شــناخت روابط جوامع محلی و محیط زیست و درک 
نیازها، منابع و منافع آن ها، همۀ توان برای جلب مشارکت مخاطب، تغییر نگرش 
و در نهایت، یافتن راه حل های بهینه با همراهی جامعه  هدف صرف می شــود. در 
این رویکرد، اعتقاد راسخ بر این مهم استوار است که بسیاری از مسائل، نه صرفاً 
با روش های مهندســی، بلکه با تمرکز بر مدیریت نرم و به کارگیری روش های 
انسانی حل می شود. پروژه »اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی در راستای احیا 
و تعادل بخشــی منابع آب های زیرزمینی« نیز این رویکرد را دارد که در کنار سایر 
طرح های سازه ای، انتخابی مناسب برای تأثیرگذاری و عمق بخشی به فعالیت های 

پیرامون به شمار  رود.
 بحث و نتیجه گیری

شرایط و مختصات حال حاضر منابع آب در ایران به روشنی نشان از کارایی نداشتن 
رویکردهای صرفاً ســازه ای در این حوزه دارد؛ در طی دهه های گذشــته، ساخت 
سدهای بی شمار و حفر لجام گسیختۀ چاه های عمیق و نیمه عمیق، نه فقط قادر 
به مدیریت پایدار منابع نبوده، بلکه چالشی مانند بحران آب را موجب شده است. 
همچنین، نادیده انگاشتن نقش و منافع جایگاه مردم محلی و منطقه ای، به ویژه 
در پروژه های انتقال آب، موجب بروز نارضایتی و سرخوردگی مردم شده است، تا 
جایی که بهره برداری از این طرح ها را با مشــکل مواجه ســاخته است. از این رو، 
سیاستمداران، تصمیم سازان و تصمیم گیران بخش آب کشور با معضلی لاینحل 
مواجه شده اند که تنها راه حل آن، توسل به رویکردهای بین رشته ای و نرم مدیریت 
منابع آب اســت؛ گام اول در این مسیر، اعتمادسازی در مردم و گروه های مختلف 
متأثر یا تأثیرگذار در روند مدیریت پایدار منابع آب است و ارتباطات و رسانه ابزاری 

مناسب در این راستا محسوب می شوند.

نیاز است تا از 
طریق آموزش 

و ظرفیت سازی 
اصولی و علمی 

)در مقابل اقدامات 
شعاری و تبلیغاتی 

سطحی(، عموم 
مردم با چالش های 

عرصه آب آشنا 
شوند

مدیریتفرهنگی




